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ادامه جنگ در اوکراین و ابهام در 
آتش بس

در حالــی که مذاکرات برای دســتیابی 
به یک آتش بس میان روســیه و اوکراین با 
میانجیگری ایالات متحده در جریان است، 
درگیری های هوایی میان دو کشور بی وقفه 
ادامه دارد. حملات هوایی روز گذشــته از 
ســوی دو طرف تلفاتی انسانی و خسارات 
مادی به همراه داشــته است. این حملات 
در شــرایطی شــدت گرفته که سرنوشــت 
بــرای خاتمه دادن  پیشــنهادی  آتش بس 
به جنگ سه ســاله میان مســکو و کی یف 

همچنان نامعلوم است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، 
اعلام کــرده  از پیشــنهاد واشــنگتن برای 
آتش بس ۳۰ روزه حمایــت می کند، اما در 
عین حال تصریح کرده که نیروهای نظامی 
روسیه تا زمانی که شروط مشخصی تعیین 

نشود، به عملیات خود ادامه می دهند.
از زمــان این اظهــارات، هر دو کشــور 
حملات هوایی ســنگینی انجــام داده اند. 
روسیه نیز به پیشروی در مناطقی که اخیرا 
در غرب کورسک تصرف کرده بود، نزدیک تر 

شده است.
به گزارش رویترز، وزارت دفاع روســیه 
گزارش داد  ســامانه های پدافند هوایی این 
کشــور ۳۱ پهپاد اوکراینی را بــر فراز خاک 

روسیه منهدم کرده اند.
در ســوی دیگر، مقامات اوکراین اعلام 
کردنــد  چندین حملــه پهپادی از ســوی 
نیروهای روسیه، ازجمله در منطقه شمالی 
چرنیهیــف، رخ داده اســت. یکــی از این 
حملات به یک مجتمع مســکونی برخورد 
کرده و باعث وقوع آتش سوزی شده است.

نیــروی هوایــی اوکرایــن بــا انتشــار 
هشدارهایی درباره احتمال حملات پهپادی 
به کی یف و مناطق مرکزی کشور، به مردم 
اطــلاع داد. رســانه های اوکراینــی نیز از 
حملاتی در اطراف کی یــف خبر دادند، اما 
گزارشــی درباره میزان تلفات این حملات 

منتشر نشده است.
از ســوی دیگر، ترامپ اظهــار کرده که 
«نشانه های مثبتی» از سوی روسیه دریافت 
کرده و با احتیاط خوشبینانه به پیشنهادات 
پوتین واکنش نشــان داده اســت. او تأکید 
کرده که آماده گفت وگوی مستقیم با پوتین 
است و معتقد است اکنون زمان پایان دادن 
به جنگ فرا رسیده . با این حال، ترامپ تهدید 
کرده  در صورت  همکاری نکردن روسیه در 
تلاش هــای صلــح، تحریم های بیشــتری 

اعمال خواهد کرد.
اسکات بســنت، وزیر خزانه داری ایالات 
متحده، اعلام کرد کــه دولت ترامپ آماده 
اســت  فشــار دیپلماتیک را بر هر دو طرف 

جنگ افزایش دهد.
ولودیمیر زلنســکی نیز درباره مذاکرات 
جده اظهارنظر کرد. او در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشــت  کشــورهای حامی اوکراین 
پیشرفت های حاصل شده در مذاکرات جده 
را تأیید کرده اند و اگر روسیه مایل به پذیرش 
آتش بس باشــد، باید آمادگــی خود برای 
پایــان دادن به جنگ را نشــان دهد؛ در غیر 
این صورت، نیت واقعی مسکو برای ادامه 

جنگ آشکار خواهد شد.
اولاف شــولتس، صدراعظم آلمان  نیز 
از روسیه خواســت پس از سه سال جنگ 
برای دســتیابی به یک صلح عادلانه تلاش 
کنــد. او اضافه کر د اکنون وظیفه روســیه 
اســت تا تجاوزات روزانه علیه شــهرها و 
زیرســاخت های غیرنظامی اوکراین را پایان 

داده و راه را برای صلح پایدار باز کند.
کی یر استارمر، نخســت وزیر بریتانیا نیز 
به ولادیمیــر پوتین هشــدار داد  از بازی با 
آتش بس پیشنهادی دست بکشد. استارمر، 
پوتین را متهم کرد  تلاش ها برای رسیدن به 
آتش بس را جدی نمی گیرد و فقط در حال 

وقت کشی است.
ملونــی،  جورجــا  دیگــر  ســوی  در 
نخســت وزیر ایتالیا نیز اعلام کرد  کشورش 
برنامــه ای بــرای اعــزام نیرو بــه اوکراین 
نــدارد. در بیانیه دولت ایتالیا آمده اســت: 
«نخست وزیر تأیید کرد که ایتالیا قصد دارد 
همچنان با شرکای اروپایی و غربی و ایالات 
متحــده همکاری کنــد تا بــه راهکارهای 
امنیتی مؤثــر و قابل  اعتماد دســت یابد». 
ملونی همچنین تأکید کرد: «اعزام نیروهای 
ایتالیایی به اوکرایــن در برنامه های دولت 

نیست».

تقابــل ترامپ و جــی  دی ونس در دیدار با زلنســکی در 
اتاق بیضی شــکل کاخ سفید، بیش از پیش زنگ خطر را برای 
نظام بین المللی مستقر و ســازوکارهای آن به صدا درآورد. 
در تقابلــی که خارج از عرف بین الملل بــود، ناگهان بیننده 
این صحنه ها را به دوران قبــل از جنگ جهانی دوم و حتی 
قبل تــر پرتاب کرد. این در حالی اســت که بعد از گذشــت 
قرون متمادی که منافع و علایق کشــورها به عنوان پیشران 
بی قید و شــرط اقدامات آنهــا در صحنــه بین المللی بود، با 
شــکل گیری پیمان وستفالی، ســپس کنگره وین و در نهایت 
تشــکیل ســازمان ملل، اقدام نامحدود بر اساس این علایق 
و اراده یک جانبــه کشــورها، روز به روز محدودتر شــده بود. 
ترامپ که در دور نخســت ریاســت جمهوری خود، شمه ای 
از اقدامات ضدســاختاری خود را به نمایش گذاشــته بود،  
ایــن بار و در دور دوم ریاســت جمهوری به نظر می رســد با 
جســارت بیشتر و محافظه کاری کمتر ســعی دارد بیخ و بن 
نظم بین المللی حاکم و ســاختار و ســازکارهای آن را دچار 
تحول کند. خروج از سازمان ها و نهادهای بین المللی فراگیر 
جهانی نظیر سازمان بهداشت جهانی و شورای حقوق بشر، 
نقض بنیادی ترین اصــول حقوق بین المللی حاکم بر روابط 
 (Pacta sunt servanda) بین الملل نظیر اصل وفای به عهد
کــه دارای بالاترین مرتبه در سلســله مراتب اصول منبعث 
از حقوق بین الملل اســت و همچنیــن تهدید اصل تمامیت 
 (Territorial Integrity) ارضــی یا یکپارچگــی ســرزمینی
برخی کشورها نظیر کانادا از مصادیق بارز این رویکرد است. 
این رویکرد ترامپ می تواند بســیار پررنگ تر شود و مشکلات 
بزرگ تر و دشوارتری نیز برای نظم حاکم در عرصه بین الملل 
ایجاد کند. ایالات متحــده به عنوان یکی از دو ابََرقدرت بعد 
از جنــگ جهانی اگرچه در بُعد نظامی و سیاســی پیوســته 

با بلوک شــرق گلاویــز بود، اما قریب به اتفاق ســاختارها و 
ســازوکارهای بین المللی در نظم جهانی پســا جنگ جهانی 
دوم، ماحصل همکاری و راهبری ایالات متحده بوده است. 
بسیاری از کنوانسیون ها، سازمان های بین المللی و روندهای 
بین المللی با خواســت و قدرت ایالات متحده به پیش رفته 
اســت. اما اکنون ترامپ، تبر به دســت در حال تیشه زدن به 
ریشه این نظمی اســت که ماحصل هژمونی ایالات متحده 

بوده است.
با این تفاسیر به نظر می رسد به سمت نوعی هرج ومرج 
موقــت در نظــام بین المللــی خواهیــم رفت. بســیاری از 
اصــول و قواعــد بین الملل حتــی در ســطوح قواعد آمره 
(jus cogens) و تعهدات عام الشــمول (Erga omnes) نیز 
نادیده گرفته خواهد شــد. این هرج ومرج موقت در صورت 
ایستادگی نکردن دو قطب دیگر جهان یعنی چین و اتحادیه 
اروپا که قابلیت بازیگری فعال دارند، به هرج ومرجی دائمی 
بــدل خواهد شــد؛ هرج ومرجی کــه یادآور مفهــوم قانون 
جنگل است. هرچند برخی وقایع امروزه نیز از مصادیق این 
مفهوم است، اما بی شــک نمی توان منکر شد که با گذشت 
هشــت دهه از تشکیل سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل 
روز به روز پیشــروی کرده است و تا حدودی افسار بی قانونی 
و توســل به زور غیرقانونی را مهار کرده اســت. با شل شدن 

این افسار و تضعیف ساختار و نهادهای بین المللی از طرف 
دولت ترامپ و اســتفاده از ابزارهایی مانند تحریم و تعرفه، 
بایــد دید چین و اتحادیه اروپا تا به کجا از نظم برکشــیده از 

پساجنگ جهانی دوم حمایت خواهند کرد.
در این میــان وضعیت کشــوری مانند ایران بســیار مبهم 
اســت؛ چراکه در زمینه نظم کنونی به عنوان کشوری متمرد 
شــناخته شده اســت و نظم نوخواســته جدید نیز از طرف 
دولت هایی دنبال می شــود که یا در تقابل حداکثری با ایران 
هســتند یا بی اعتمادی مضاعفی مابین آنهــا و ایران جاری 
اســت. این وضعیت پیچیده بیانگر نوعی تنهایی ایران است 
که به مفهوم تنهایی اســتراتژیک ایران نزدیک است. به نظر 
می رســد خروج از این وضعیت، جز از طریق رصد لحظه به 
لحظه تحــولات جهانی و تحلیل هدفمنــد آن و در نهایت 
تعیین رویکرد مشخص، ممکن نیست. رویکردی که در عین 
چابکی، انســجام بالایی را دربر داشته باشد. در این صورت 
است که می توان به قول برخی نظریه پردازان به دنبال ثبات 
و توســعه با زندگی در میان شــکاف های موجود در عرصه 

بین الملل بود.
ملزومــات ایــن رویکــرد، تعامــل پیوســته بــا جامعه  
بین المللی و افزایش گســتره نفوذ در افکار عمومی اســت. 
ابزارهای پیشران نیز تقویت دیپلماسی اقناعی و عمومی در 
زمینه تقویت ســازمان های بین المللی است تا از این طریق 
بتوان ضربه پذیری ایران را به بالاترین حد و صدمات ناشــی 
از اصطکاک ها در ســطح بین المللــی را به پایین حد ممکن 

رساند.
* دکترای حقوق بین الملل عمومی
پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک 
خاورمیانه

زنگ خطر برای نظام بین الملل
احمد الشرع و وعده «تاریخ جدید»

اعلامیه قانون اساسی در دوران پس از اسد

احمد الشــرع، رهبر ســوریه، پــس از لازم الاجرا شــدن اعلامیه قانون 
اساســی که دوره انتقالی پنج ســاله این کشور را تنظیم و حقوق زنان و 
آزادی بیان را تعییــن می کند، آغاز «تاریخ جدیدی» برای کشــورش را تبریک 
گفت. این اعلامیه سه ماه پس از آن منتشر می شود که شورشیان تحت رهبری 
 هیئت تحریرالشــام، حکومت بشار اسد را سرنگون کردند و خواستار سوریه ای 

جدید و فراگیر شدند که به حقوق احترام بگذارد.
ایــن اعلامیه پس از موج خشــونت هایی که هفته گذشــته در ســواحل 
مدیترانــه ای ســوریه رخ داد و در آن نیروهای امنیتی نزدیــک به هزار و ۵۰۰ 
غیرنظامی را به قتل رســاندند، منتشر می شــود. به گفته یک نهاد ناظر جنگ، 
بیشــتر قربانیــان از اقلیت علــوی بودند که خانواده اســد نیز بــه آن تعلق 
دارد. الشــرع، رئیس جمهور موقت ســوریه، ابراز امیدواری کــرد که اعلامیه 
قانون اساســی ســرآغاز «تاریخ جدیدی برای سوریه باشــد؛ جایی که ما ظلم 
را بــا عدالــت و رنج را با رحمــت جایگزین می کنیم». او این ســند را در کاخ 
ریاســت جمهوری امضا کرد. مقامات جدید پیش از این قانون اساســی دوران 

اسد را لغو و پارلمان را منحل کرده بودند.
این اعلامیه یک دوره انتقالی پنج  ساله را تعیین می کند که در آن یک «کمیسیون 
عدالت انتقالی» برای «تعیین ابزارهای پاســخ گویی، اثبات حقایق و ارائه عدالت 
به قربانیان و بازماندگان» اقدامات نادرســت دولت سابق تشکیل خواهد شد. به 
نوشته گاردین، بر اساس نسخه ای از این ســند که توسط ریاست جمهوری منتشر 
شده است، «تجلیل از رژیم سابق اسد و نمادهای آن» و همچنین «انکار، تمجید، 

توجیه یا کم اهمیت جلوه دادن جنایات آن» ممنوع است.
عبدالحمیــد العواک، یکی از اعضای کمیته تدوین این ســند، گفت که این 
قانون اساســی همچنین «حق زنان برای مشارکت در کار و آموزش و تضمین 
تمام حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها» را به رسمیت می شناسد. این 
اعلامیه الزام به مســلمان بودن رئیس جمهور را حفظ می کند و فقه اسلامی 
را به عنوان «منبع اصلی» قانون گذاری تعیین می کند. این قانون اساســی یک 
قدرت اســتثنائی منحصر به فرد بــه رئیس جمهور می دهــد؛ اعلام وضعیت 
اضطراری. عواک افزود که مجلس مردم  که یک سوم آن توسط رئیس جمهور 
منصوب می شــوند، وظیفه تدوین تمام قوانین را بر عهده خواهد داشــت. بر 
اســاس این اعلامیه، قوه مقننــه نمی تواند رئیس جمهور را اســتیضاح کند و 
رئیس جمهور نیز نمی تواند هیچ یک از قانون گذاران را برکنار کند. عواک گفت 
که قدرت اجرائی نیــز در دوره انتقالی محدود به رئیس جمهور خواهد بود و 
به نیاز به «اقدام سریع برای مقابله با هرگونه مشکل» اشاره کرد. وی افزود که 
این اعلامیه بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد. حاکمان سوریه ادعا کرده اند که 
جدایی قوا و اســتقلال قضائی در این متن گنجانده شده و حقوق زنان، آزادی 
بیان و رســانه ها نیز تضمین شده است. شــرع  که با نام قبلی خود، ابومحمد 
الجولانی، رهبری گروه اسلام گرای هیئت تحریر الشام (HTS) را بر عهده داشت 
که پیشتاز سرنگونی اســد بود، در اواخر ژانویه به عنوان رئیس جمهور موقت 
منصوب شد. او قول داد  اعلامیه قانون اساسی را به عنوان «مرجع قانونی» در 
دوره انتقالی صادر کند. یک «مجمع مردمی» در زمینه قانون گذاری مسئولیت 
کامل خواهد داشت. دو سوم اعضای این مجلس را کمیته ای منصوب خواهد 
کــرد که رئیس جمهور انتخاب کرده و یک ســوم اعضــا را خود رئیس جمهور 
انتخاب می کند. یک کمیته هم برای تدوین یک قانون اساســی دائمی تشکیل 
خواهد شد. دولت تحت رهبری کردها در شمال شرقی سوریه، به شدت از این 

اعلامیه انتقاد کرد و گفت که «با واقعیت سوریه و تنوع آن مغایرت دارد».
در اوایــل این هفته، نیروهای دموکراتیک ســوریه - ارتــش بالفعل دولت 
تحــت رهبری کردها - با مقامات دمشــق برای ادغــام در نهادهای دولتی به 
توافق رســیدند. اما این دولت اعلام کرد  این اعلامیه «نشان دهنده آرمان های 
مــردم ما نیســت» و «تلاش هــا برای دســتیابی بــه دموکراســی واقعی را 
تضعیف می کنــد». در متن این اعلامیه آمده اســت: «فراخوان برای تجزیه و 
جدایی طلبی، درخواست مداخله خارجی یا تکیه بر قدرت های خارجی، جرم 
تلقی می شود»؛ بدون ارائه جزئیات مشخص. با این حال، افزوده شده است که 
دولت «تلاش می کند با کشــورهای و نهادهای مربوطه برای حمایت از روند 
بازســازی هماهنگی کند». یک سخنگوی ســازمان ملل به نقل از گیر پدرسن، 
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، گفت که «امیدوار است  این اعلامیه 
[قانون اساسی] بتواند چارچوب قانونی محکمی برای یک گذار سیاسی واقعا 
معتبر و فراگیر باشــد» و افزود  «اجرای صحیح آن کلیــدی خواهد بود». این 
اعلامیه یک هفته پس از موج مرگبار خشــونت در ســواحل ســوریه منتشــر 
می شــود؛ رویدادی که تحلیلگران آن را جدی ترین تهدیــد تاکنون  برای روند 
انتقالی توصیف کرده اند. کشــتارهای جمعی عمدتا علوی ها را هدف قرار داد 
و بر اساس گزارش دید بان حقوق بشر سوریه، دست کم هزار و ۴۷۶ غیرنظامی 
در اثر اقدامات نیروهای امنیتی و متحدان آنها کشــته شــدند. الشــرع وعده 
داده اســت عاملان این خونریزی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مقامات از 
دســتگیری چند نفر خبر داده اند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد 
نیز گفت هیچ چیز نمی تواند کشــتار غیرنظامیان را توجیه کند و هشدار داد که 

«آینده روشن تری که سوریه مستحق آن است» در خطر است.

گزارش

به  گزارش خبرگزاری ایلنا، همایشــی با نام «همبستگی 
ملی و اصل ۱۵ قانون اساســی» با حضــور برخی مقامات 
دولتی برگزار شــده که سخنان دستیار ویژه رئیس جمهور و 
استاندار آذربایجان شرقی در نوع خود  تأسف برانگیز است.

 ســیدمحمود علوی که برای هشت سال وزیر اطلاعات 
بوده و درحال حاضر دســتیار ویژه رئیس جمهور هستند، در 
سخنان خود با اشاره به اینکه طلبه ای هستند که سروکارشان 
با قرآن و عبادات است، وارد یک بحث تخصصی بیگانه با 
دروس طلبگی شده و در نتیجه ، نظری کاملا نادرست داده 
که بر مبنای آن، هیچ زبانی متمایز از زبانی دیگر نبوده و در 
نتیجه، زبان فارسی  نه تمایزی با بقیه زبان های ایرانی دارد 
و نه هیچ گاه زبان یک ملت بوده است! در نادرستی نظریه 
زبانی آقای وزیر پیشــین اطلاعات، همین بس که در سنت 
اســلامی، زبان عربی با التفات به زبــان دینی بودن، واجد 
فضیلت های غیرقابل مقایســه با بقیه زبان هاســت. آقای 
علوی در زیّ یک روحانی، به این دلیل فضیلت زبان عربی 
را انکار می کند که یا با ســنت شرعی آشنایی ندارد یا اینکه 
تعمدا می خواهد زبان فارسی را در ردیف بقیه زبان ها قرار 
داده و به این  وســیله از آن اعتبارزدایی ملی بکند. درست 
اســت که زبان بماهو زبان، ابزار مفاهمه است و از این نظر 
هیــچ زبانی بر دیگری رجحانی ندارد، اما زبان فارســی به 
دلیل نقشــی که ایفا کرده و همچنــان ایفا می کند، نباید در 
ردیف بقیه زبان ها قرار بگیرد. نخســت اینکه زبان فارسی، 
ظرف تمدن ایرانی-اسلامی بوده و از این رهگذر همواره در 
تاریخ دوره اسلامی، زبان رسمی و ملی ایرانیان بوده است. 
ادعای آقای علوی مبنی بر اینکه زبان فارسی هیچ گاه زبان 
یک ملت نبوده، نشــان می دهد که او به عنوان وزیر پیشین 
اطلاعات، برگــی از تاریخ ایران را نمی داند. دوم اینکه زبان 
فارســی در کنار نقش تمدنی و تاریخی و رســمی-دیوانی 
خود، زبان آیینی هم بوده اســت؛ یعنی دین اسلام، با زبان 
عربی وارد ایران شــد، اما با زبان فارســی در پیرامون ایران 
گســترش یافت، بنابراین نباید تفاوت و تمایز زبان فارســی 
با بقیه زبان هــا را نادیده گرفت. اعتراف بــه این تمایز هم 
برخاســته از انگیزه های ناسیونالیســتی نیست، بلکه دیدن 

یک واقعیت تاریخی است.
اما تأســف برانگیزتر از اظهارات آقــای علوی، اظهارات 
اســتاندار آذربایجان شرقی اســت که ظاهرا حامل مدرک 
دکترا در رشــته علم سیاســت بوده و به گفته خودشان از 
سال ۱۳۷۰ درباره مسائل فرهنگی و قومی در حال پژوهش 
است. ایشان مدعی است که از سال ۱۳۷۰ «پیش بینی کردم 
که بــا کثرت های فرهنگی روبه رو هســتیم و اگر حاکمیت 
این موارد را نپذیرد، آنجاســت کــه تجزیه طلبی خطرناک 
مطرح می شــود». محتوای مدعای آقای بهرام سرمســت، 
غیرمســتقیم حکایت از آن دارد کــه حاکمیت، کثرت های 
فرهنگی را ندیده، بنابراین اینــک طرح تجزیه طلبی، امری 

ناگزیر و مشروع است!
اســتاندار آذربایجان شــرقی در فراز دیگری از سخنان 
خود گفته اســت: «آذربایجان نه به اعتبــار زبان بلکه به 
اعتبار مذهب با ایران پیوند پیدا کرده اســت». این سخنان 
از زبان یک اســتاندار مدعی پژوهش، واقعا حیرت زاست. 
نخســت اینکه آیــا ایشــان می تواند حتی یک ســند ارائه 
بدهــد که آذربایجان در این ســه هزاره اخیــر، حتی برای 

یک روز، بخشــی از کشــور ایران نبوده است؟ برای نمونه، 
فقط یک ســند از دولتشاه ســمرقندی در قرن نهم هجری 
ارائه می دهم کــه تبریز را «از ممالــک معتبر ایران زمین» 
شمرده و بالاتر از او، اولیای چلبی در قرون دهم و یازدهم 
هجــری، زبان مردم تبریز را فارســی معرفی کرده اســت. 
وقتــی آذربایجان همواره بخشــی از ایران  و تا ۴۰۰ ســال 
قبل  فارسی زبان بوده، در این  صورت چه فرقی می کند که 
پیوند آن با ایران، از نظر زبان بوده یا مذهب؟! هرچند آقای 
سرمســت اگر سری به مقبره الشــعرای تبریز بزنند و ادای 
احترامی به مزار نزدیک به ۴۰۰ شــاعر پارسی سرای در این 
مقبره بکننــد و این حقیقت را هــم در پژوهش های خود 
وارد کنند که اولین مکتب و مدرســه ادبی شعر فارسی از 
آذربایجان نشــئت گرفته است، آن گاه درمی یابد که از قضا 
پیونــد آذربایجان با ایران، بیش از هر چیزی، زبانی اســت. 
اما آیا ایشــان برای لحظه ای فکر نکرده است که بر مبنای 
اســتدلال عجیب او، هم وطنان غیرشــیعه با زبان محلی 
غیرفارســی، پیوندی با ایران نخواهند داشــت؟! همچنین 
در سال های اخیر بسیار می شنویم که کردها در آذربایجان 
میهمــان -و نه صاحبخانه- هســتند. لازم می دانم درباره 
ســاکنان اصلی آذربایجان در هزاره اخیر هم  تنها یک سند 
تاریخــی ارائه کنم. ابن عبــری (متوفای قرن هفتم  هجری 
در مراغــه) در کتاب معــروف خود به نــام تاریخ الزمان، 
ضمــن توضیح چگونگی ورود ترکان ســلجوقی از «أرض 
تــوران الترکیة» به «ارض ایران الفارســیة» در صفحه ۸۹ 
نوشــته اند: «در ســال ۴۲۹ هجری، غُزها بــرای چندمین 
بار به ارمنســتان یورش برده و جمعیت زیــادی از کُردها 
و عرب هــای آنجا را کشــته و غنائم بی شــماری به چنگ 
آوردند. آنها سپس به سمت ارومیه در آذربایجان پیشروی 
کرده و بــا کردها در آنجا جنگیدنــد  و در نتیجه، بر کردها 
پیروز شــده و شــمار زیــادی از آنهــا را کشــتند». هرچند 
نمونه هــای زیادی را می توان از منابع تاریخی متقن بیرون 
کشــید و ارائه داد، اما واقعیت این است که فارغ از منابع 
تاریخی، هر ایرانی به عنوان عضوی از ملت ایران، در هیچ 
کجای کشــور، «میهمان» نیســت. هر میلی متــر از ایران، 
متعلق به همه ایرانیان است و به  همین  دلیل هیچ نیازی 
به کاوش در متون تاریخی نیســت که چه کسی یا کسانی 
در کجا ساکن بوده اند و الان کجا هستند. هرکسی در ایران، 
به صرف ایرانی بــودن، صاحب همه حقوق در همه  جای 
کشــور است. ایران و نظام شــهروندی آن، حقوق قومی و 
قبیله ای نــدارد. میهن در ایران، تنها یک صورت ملی دارد 
که شامل همه  جای ایران اســت. استان ها و شهرها، تنها 

ویژگی «زادگاهی» دارند، وگرنه همه حقوق ، ملی است.
اما نکته تأســف بارتر در سخنان بهرام سرمست، تلاش 
بــرای تشــخُص دادن به «فرهنگ هــا» به مثابــه کثرت ها 

در برابــر «فرهنگ ملی» و انکار «فرهنگ مشــترک و ملی 
ایرانــی» اســت. متأســفانه عموما جریــان قوم گرا تلاش 
می کند برای آذربایجان، زبان و فرهنگی علی حده و متمایز 
از زبان و فرهنگ ایرانی «دســت وپا» کنــد و آذربایجان را 
تنهــا وطن مألوف «تُــرکان» جا بزند که زبــان و فرهنگی، 
متمایــز از ایران دارند! اگر عناصر اصلی یک فرهنگ، مانند 
جشن ها، موســیقی، رقص، لباس، غذا و مراسم های آیینی 
را در نظر بگیریم، هیچ تمایزی میان آذربایجان های شرقی 
و غربی و کردستان، خراسان، سیســتان  و... نیست. نوروز، 
یلدا، چهارشنبه ســوری و ســیزده بدر به عنوان جشن های 
ملی، معمــاری و آیین های مربوط به عروســی و ســبک 
عزاداری های آیینی و خانوادگی، با اندکی تغییرات جزئی، 
یکسان هستند. شاکله نغمه ها و نواهای موسیقی، نه تنها 
در ایران، بلکه در جهان وســیع اسلام، ایرانی است. جریان 
قوم گــرا هر چقدر هم بکوشــد، نمی توانــد رقص و لباس 
گرجــی را به عنــوان رقــص و لبــاس آذربایجانی معرفی 
کند. هیچ ســندی برای اثبــات رواج رقص و لباس گرجی 
در آذربایجان وجود ندارد. عکس هــای به یادگار مانده از 
مشــروطه طلبان سراسر کشور، نشــان می دهد همه آنها 
دارای لباس مشــترکی بوده انــد. از نظر لبــاس به مقاله 
ارزشــمند خانــم جینی هازگو بــا نام «لبــاس ایرانیان در 
قــرن ۱۰ و ۱۱ هجری» ارجاع می دهم که با بررســی دقیق 
توصیفات و نقاشــی های جهانگردان در دو سده یادشده، 
نشان داده اســت که موضوع لباس در سراسر ایران دوره 
ایلخانــی و صفــوی، از نظر جنس و بافــت پارچه، ارکان، 
دوخــت و تزیینــات و... دارای وحدت فرهنگی اســت. از 
نظر نظام غذایی، در سراســر ایران، عــلاوه بر اینکه عمده 
غذاها یکســان است، ذائقه مشترکی شــکل گرفته است. 
«کثرت هــا» در دیالکتیک «وحــدت وحدت وکثرت» فردی 
اســت، نه قومی و زبانی که برخلاف تصور آقای استاندار، 
در ایران مبنایی به نام مبنــای قومی و زبانی، برای حقوق 

شهروندی نیست.
در پایان متذکر می شــوم که دولت با التفات به ســیاق 
قانون اساســی، مســئولیتی برای آموزش زبان های محلی 
و تخصیــص بودجــه بــرای آنهــا را در وضعیــت وخیم 
فعلــی ندارد؛ زیــرا در شــرایطی که به اقرارهــای متعدد 
رئیس جمهور، دولــت قادر به پرداخت حقوق کارمندانش 
نیســت، پرداختن به آموزش زبان های محلــی از اولویتی 
برخوردار نیســت. از این نظر پرداختن بــه اصل ۱۵ قانون 
اساســی و تفســیرهای حداکثری از آن، اولویــت ندارد که  
ســالانه هــزاران عنوان کتــاب  و روزانه صدهــا روزنامه و 
مجلــه کاغذی به زبان های محلی منتشــر می شــود و نیز 
هزاران درگاه اینترنتی در زمینه های مختلف مربوط به این 
زبان ها فعالیت دارند و در کنار همه آنها، در همه استان ها، 
شبکه های صوتی و تصویری دولتی، شبانه روز به زبان های 

یادشده برنامه پخش می کنند.
همچنیــن آمــوزش زبان های محلــی و ادبیــات آنها، 
پرونده ای ملی اســت کــه اجرای آن  باید همــه زبان های 
محلی پرشمار در سراســر ایران را هم زمان در بر گیرد. قرار 
نیســت درباره هر اســتان، تصمیم گیری محلی شود. حال 
پرســش این اســت که استاندار آذربایجان شــرقی  با کدام 

صلاحیت برای چندین استان دیگر نسخه می پیچد؟!

اصل ۱۵ بر نیزه قوم گرایی

حمیدرضا اکبرپور*

مصطفی نصیری


